
 

 266-245صص /1403 پاییز و زمستان /24 مارهش /دوازدهم سال مقارن/ فقه علمی دوفصلنامه
 پژوهشی(علمی ـ  )مقاله

 
 
 

 سنتمبانی مشروعیت مرور زمان در فقه امامیه و اهل
 

 3محمد غلامعلی زاده 2رجبعلی گرجی، 1معراج الدین سراجی،

 (3/11/1403: یرشپذ یخ، تار16/9/1403: یافتدر یختار)
 

 دهیچک
ای است که قدرت قضایی قاعده مرور زمان، در حقوق موضوعه جزء قواعد شکلی و آمره

منقضی شدنِ  این قاعده، به مفهومسازد. محاکم را در پیوند به دعاوی به زمانی محدود می
ب و رسیدگی نیست. از آنجا که ین با سپری شدن آن دعوی قابل تعقمدتی است که به موجب قانو

و با توجه به  استنگهداری اسناد و مدارک برای همیشه، عملی غیرمنطقی و غیرعقلانی  تکلیف به
رش مرور زمان سبب یعدم پذ یناشود، بنابراینکه گذشت زمان موجب از بین رفتنِ مدارک اثباتی می

رو هگردد و از طرفی احقاق حق توسط قضات نیز با چالش روبورود خسارت به خوانده دعوی می
های حقوقی جهان قواعدی را تحت عنوان مرور زمان به منظور نظام بیشترود. از همین جهت خواهد ب

قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون مدنی افغانستان نیز در  جلوگیری از دعاوی کهنه وضع نمودند.
سنت اهل اند. جمهور فقهای متقدم امامیه و برخی فقهایمرور زمان، مقرراتی وضع نموده مورد قاعده

معتقد به عدم مشروعیت مرور زمان بودند؛ اما بعد از اینکه شورای محترم نگهبان به اکثریت آراء مرور 
زمان را خلاف شرع اعلام کردند، باب جدل در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن بیشتر گشوده 

. این تحقیق با روش ای بر ممنوعیت آن دلایل ارائه کردندشد: برخی بر مشروعیت مرور زمان و عده
سنت در صدد بررسی دیدگاهها و ای فقه امامیه و اهلتوصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه
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دلایل طرفین و تشخیص دیدگاهی است که از نظر مبانی شرعی راجح و با مصالح عمومی سازگارتر 
برخی  با استناد به امامیهمان در فقه مرور ز دهد کههای این تحقیق نشان مییافتهباشد. 

اعراض، اسقاط و ابراء، حیازت، حکم حکومتی و  هقاعد همچون و قواعدی فقهی روایات
سنت به استناد دلایلی از سنت، و در فقه اهل عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی هقاعد

 است.مشروع و قابل پذیرش امر سلطانی،  عقل، قاعده سد ذرایع و قاعده
 .تسنفقه اهل ه،یاعراض از حق، فقه امام ،یمرور زمان، اسقاط حق دعو ها:کلیدواژه

 
 طرح مسئله

و  یهفقه امامویژه به ، نه چندان طولانی ندارد، در حوزه فقه اسلامییآنکه پیش مرور زمان، با مسئله
قهای و تعداد معدودی از ف هفقها بوده است: اکثریت فقهای امامی حنفی، همواره مورد جدال و مناقشه

ند. اما در مقابل گروهی از فقهای امامیه و اعتبارِ مرور زمان را خلاف شریعت تلقی نموده سنت، اهل
اند. قانون مدنی افغانستان که پذرفته کلیتزمان را در  ، مرورسنتاهلفقهای  نزدیک به اتفاق اکثریت

، آیین دادرسی مدنی ایرانقانون مقررات مرور زمان را عمدتاً از فقه حنفی اقتباس کرده است و 
اند. و مقرراتی در زمینه وضع نمودهزمان اختصاص داده را به قواعد مرور یبابهرکدام 

پس از  اما ر و قابل اجراست،بتقانون مدنی افغانستان تا هنوز معمقررات مرور زمان در 
شورای محترم توسط  قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مرور زمان دردر ایران،  انقلاب اسلامی

فقها، خلاف شرع اعلام شد. ، به استناد اطلاق ماده چهارم قانون اساسی ایران به اکثریت آراء انبنگه
حقوقدانان و قضات، دیدگاه مزبور را منحصر به دعاوی مدنی دانستند و قاعده مرور زمان را در 

م نگهبان موجب اختلاف دیدگاه شورای محتردعاوی تجاری قابل اعمال اعلام کردند. با این وجود 
پردازی در جهت مشروعیت و عدم مشروعیت مرور زمان را گشود؛ همین ها شده و باب  نظریهدیدگاه

 دهد که عدم مشروعیت قاعدهکه تصمیم شورای نگهبان به اکثریت آراء صادر شده است، نشان می
نگهبان، قاعده مرور زمان با مزبور مورد اتفاق این شورا هم نبوده است. به نظر برخی فقهای شورای 

نامه آیین 61چنین مرور زمان تعقیب تخلفات پزشکی مندرج در ماده موازن شرعی مخالفتی ندارد. هم
قانون استخدام قضات در مورد تعقیب  31شده در ماده انتظامی نظام پزشکی و مرور زمان مطرح

بان دلیلی برای عدم مشروعیت مرور اند. در رأی شورای نگهانتظامی قضات را مخالف شرع ندانسته
رسد که به مستندات مخالفان قاعده مرور زمان ایشان نیز زمان مطرح نشده است و اما ظاهراً به نظر می

 اتکاء نموده باشند. 
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این نوشتار با طرح و بررسی دیدگاهها و مستندات موافقان و مخالفان قاعده مرور زمان اعم از فقه 
صدد پاسخ به این سؤالات است که مبنای پذیرش قاعده مرور زمان و دلیل سنت در امامیه و اهل

توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوی مشروعیت آن چیست؟ آیا می
در نتیجه سپری شدنِ مدت مشخصی، پیدا کرد؟ کدام یکی پذیرش و عدم پذیرش قاعده مرور زمان 

حت عمومی است؟ باتوجه به پذیرش قاعده مرور زمان از سوی جمهور فقهای مصل کنندهبیشتر تأمین
سنت، مثبت و تا حدی روشن باشد رسد پاسخ به سؤالات مذکور از نظر فقه اهلسنت، به نظر میاهل

و اما نظر به اینکه قاعده مرور زمان از نظر جمهور فقهای امامیه خلاف شرع دانسته شده است تاجایی 
(، 230، ص7ق، ج1419کم ادعای اجماع نیز صورت گرفته است )موسوی بجنوردی، که بر این ح

ارائه پاسخ مثبت به سؤالات مذکور از نظر فقه امامیه، خالی از دشواری نیست. با این حال، 
پژوهشگران بر این باورند که با تتبع در منابع فقهی و اصول فقه امامیه، با استناد به برخی روایات، 

توان مشروعیت قاعده مرور زمان و اثر آن بابویه، میو دیدگاه برخی فقهای متقدم مثل ابن قواعد فقهی
را در خصوص اسقاط حق اقامه دعوی اثبات نمود. بنابراین بعد از طرح و بررسی دیدگاه و دلایل 

قان موافقان و مخالفان قاعده مرور زمان، متکی به دلایل منصوصی و اجتهادی به ترجیح دیدگاه مواف
 خواهیم پرداخت.

 
 مشروعیت مرور زمان در فقه امامیه

طور که در مقدمه اشاره شد، قاعده مرور زمان در فقه امامی، مخالفان و موافقانی همان
اند، تا جایی که بر دارد: بیشتر فقهای امامی بر عدم مشروعیت قاعده مرور زمان فتوی داده

جا(. دلایل مخالفین رح شده است )همانعدم اعتبار مرور زمان، ادعای اجماع نیز مط
 کنیم:اختصار مطرح میقاعده مرور زمان را ذیلاً به

 
 . دلایل مخالفان قاعده مرور زمان1

الف( عمومات تحریم غصب و وجوب رد مغصوب مانند روایت سلمه که فرموده: شنیدم 
ق مردم نظر کن به کسانی که اهل اختلاس و ندادن حقو»فرمود: به شریح می علی

دهند، حقوق مردم را از هستند. کسانی که توان پرداخت دارند و اموال خود را به حکام می
بابویه، ؛ ابن652، ص14ش، ج1367)کلینی، « آنها بستان و در این راه املاک را بفروش

( و لذا ندادن حق مردم، هرچند هم 225، ص6ش، ج1365؛ طوسی، 15، ص3ق، ج1413
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گوید: شود. طبق روایت دوم عبدالعزیز دراوردی میوط حق نمیطولانی باشد، موجب سق
در مورد کسی که زمینی را بدون حق گرفته و در آن چیزی بنا کرده  امام صادق»

شود و برای ریشه ظلم حقی پرسیدم، فرمود که بنایش قلع و خاک به صاحبش تسلیم می
را بدون حق بگیرد، مکلف  فرمودند: اگر کسی زمینی نیست. سپس فرمود که پیامبر خدا

( که البته سند 294، ص6ش، ج1365شود که خاکش را به محشر حمل کند )طوسی، می
 (.194، ص10ق، ج1406این روایات ضعیف است )مجلسی، 

یاور است، گرچه مردم ب( حق همیشه تازه است، اگرچه ایام بر آن بگذرد و باطل بی
طور آشکار مخالف (. این روایت به234ص، 25ق، ج1414آن را یاری کنند )حر عاملی، 

با مرور زمان است. به این معنی که اگر کسی دارای حقی باشد، گذشت زمان تأثیری در 
 سقوطش نخواهد داشت.

-ج( استناد به اصل عملی استصحاب: مرحوم حلی ضمن بیان مسئله از نقل قول ابن

طالبه، اصل عملی باقی بردن حق گوید: دلیل ما بر عدم بطلان حق با تأخیر در مبابویه می
است و این که احتجاج به عادت ضعیف است و به عبارت دیگر با فرض اینکه شخص در 
مورد موضوع دعوی سابقاً ذیحق بوده و بعد از تأخیر در مطالبه، شک کنیم که حق وی از 

 چنان باقی مانده باشد )صادقیبین رفته یا خیر، استصحاب اقتضا دارد که حق وی هم
 (. 96ش، ص1397بهمنی، 

گوید: قضیه مرور زمان د( عدم وجود مرور زمان در کتاب و سنت: آل کاشف الغظاء می
نه به کتاب و نه به سنت بازگشتی ندارد حتی در عقل و استحسان و قیاس نیز اثری از آن 

رو در کتب فقیهان امامیه چه شود. نوعی احکام پیشنهادی صرف است. از اینیافت نمی
، 2ق، ج1361الغطاء،  یابیم )آل کاشفطولات و چه مختصرات اثری از این مفهوم نمیم

 (.109ص
 بررسی دلایل مخالفان قاعده مرور زمان:

راجع به استناد به عمومات غصب، باید گفت که با فرض صحت احادیثی برای  -1
برای  مشروعیت مرور زمان مورد استناد قرار گرفته است، حقی از حیث اقامه دعوی

ماند تا موضوع مشمول عنوان غصب و نهی شخص بعد از گذشت مدت ده سال باقی نمی
 غیر، روایات مال غصب حرمت روایات مقابل دیگر، در عبارت وارده در باره آن شود. به

 سه مدت به مال مالک آنها، اگر موجب به که است شده نقل معصومین ائمه از دیگری



 

 و ... معراج الدین سراجی/ تسنو اهل هیمرور زمان در فقه امام تیمشروع یمبان

 

  

249 

 امام روایت سال، طبق ده مدت به و کاظم امام و صادق امام روایات سال، طبق
ق، 1414حر عاملی، ) ماند نخواهد باقی او برای حقی کند، دیگر دعوی ترک جواد

 دلایل چارچوب در روایات لذا این(. 297، ص5ش، ج1367 کلینی، ؛345، ص17ج
 توفیق اصل اساس بر که رسدمی نظر رو بهاین از. اندشده بررسی مقاله این در موافقان

 حالتی شامل غصب تحریم است، روایات متیقن قدر که سال ده مدت به اخذ و الادله
 .باشد کرده دعوی ترک عذر بدون سال ده مدت در مال مالک که شد نخواهد

باید گفت که اولاً این روایت مربوط به غصب « الحق جدید...»درباره حدیث  -2
نیز همین « واین نصره اقوام»ذیل حدیث خلافت است و ارتباطی به موضوع ندارد. 

(. ثانیاً چنانچه ثابت شود که شخص 209، ص20تا، جبرداشت دلالت دارد )بحرانی، بی
مورد ظلم قرار گرفته و حق وی غصب شده، حتی با گذشت مدت طولانی، حقوق وی 
قابل استیفاست و اما در جایی که شخص در محل حضور دارد و با فرض استطاعت بر 

کند و نماید و ادعایی نمیلبه دعوا، نسبت به تصرفات برای مدتی طولانی سکوت میمطا
تواند در فرض بقای حق منتفی پس از گذشت زمانی طولانی در باره موضوع ادعا می

 تلقی شده و دعوای مدعی قابل سمع نباشد.
ن برای عدم مشروعیت مرور زما« اصاله بقای حق»رسد تمسک به اصل به نظر می -3

طور که در بحث ادله موافقان مرور زمان مطرح خواهد شد، نیز مخدوش باشد، چون همان
برخی روایات در جهت مشروعیت مرور زمان منقول است که با فرض پذیرش اعتبار 

الاصل دلیل حیث لا »رسد؛ زیرا احادیث دال بر مرور زمان، دیگر نوبت به اصل عملی نمی
 «.دلیل
بنی بر اینکه در کتاب و سنت در مورد مرور زمان تصریحی راجع به استدلال م -4

وجود ندارد، باید گفت آن طور که بعداً مطرح خواهد شد، برخی روایات گرچه با مفهوم 
عام وارد شده است، برای اثبات قاعده مرور زمان قابل استناد است. و حتی نفس فتوای 

سئله را شکل دهد تا جایی که برخی فقها تواند بنیاد مبابویه مبتنی بر این روایات، میابن
، 20تا، جاند )بحرانی، بیبابویه متمایل شدهمتأخر همچون بحرانی نیز به فتوای ابن

 ( و لذا ادعای اینکه در سنت راجع به موضوع تصریح نشده است دقیق نیست.209ص
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 . دلایل موافقان قاعده مرور زمان2
ابل بررسی است: یکم مبانی یا ادله خاص مبانی مشروعیت مرور زمان در دو بخش ق

 کنیم.روایی است و دوم مبانی و ادله عام که هر کدام را بررسی می
 

 . احادیث در منابع امامی2-1
اند )محمد، تعدادی از فقهای امامی برای اثبات مرور زمان، به روایاتی تمسک جسته

 :(. این روایات در منابع شیعه به قرار ذیل است18ق، ص1397
روایت شده است: کسی زمینی از او گرفته شود و سه سال از  الف( از امام صادق

مطالبه آن خودداری کند، پس از گذشت سه سال مطالبه آن برای او جایز نیست )حر 
 (. 333، ص7ش، ج1365؛ طوسی، 345، ص17ق، ج1414عاملی، 

را وقف )روزی(  روایت شده است: زمین از آن خداوند است که آن ب( از امام کاظم
بندگانش قرارداده است. لذا هرگاه کسی زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون دلیل، 

شود و بلااستفاده بگذارد، زمین مذکور از دست او گرفته )خارج( شده و به دیگری داده می
اگر کسی مطالبه حق خویش را به مدت ده سال ترک نماید، دیگر حقی نخواهد داشت 

 (.297، ص5ش، ج1367، کلینی، 345، ص17ق، ج1414 )حر عاملی،

ای پرسیدم که متعلق درباره خانه گوید: از ابوجعفر امام جوادج( علی بن مهزیار می
به زنی بود که یک پسر و یک دختر داشت، پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت 

ده بود و دختر کرد، پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او دا
قسمتهایی از این خانه را فروخت و تنها از آن در کنار منزل یکی از اصحاب ما )شیعیان( 
باقی مانده است و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و اینکه از او خبری در دست نیست و 
بیم اینکه مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد، نسبت به خرید آن 

در جواب به من فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد.  ت دارد. امامکراه
سپس پرسیدم: آیا بعد از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او 

 (.154، ص7حلال است؟ امام پاسخ داد: آری )همان، ج
دم امکان مطالبه آن شکی نیست که ظهور عرفی حدیث اول و دوم سقوط حق فرد و ع

در فرض گذشت زمانهای مذکور و عدم مطالبه آن در آن ایام است. بدون اینکه مقید به 
-موضوع خاص یا سبب خاصی برای عدم مطالبه شده باشد. آن گروه از فقها مانند ابن
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بابویه و بحرانی که به این مضمون فتوی داده اند در واقع طبق ظهور عرفی و اصل عمل 
اند که آن را . فقهایی هم که طبق ظهور عرفی این روایات، فتوی نداده و تلاش کردهاندکرده

دهنده به موردی که حق مورد نظر مختص به مورد و موضوع خاصی کنند، یعنی اختصاص
زمین خاصی )اراضی خراجیه( باشد، یا علت عدم مطالبه، مفقودالاثر بودن فرد باشد 

فاد احادیث را بر معانی خلاف ظاهر دیگری حمل ( یا م450، ص11ق، ج1406)مجلسی، 
( و یا حتی 345، ص11ق، ج1414؛ حر عاملی، 407، ص19ش، ج1363کنند )مجلسی، 

با قبول اماره اعراض یا ابرا بودن مرور زمان به آن عمل نکنند )موسوی بجنوردی، 
اکثر اند: یکی اعراض (. ایشان در واقع به دو دلیل استناد کرده230، ص7ق، ج1419

فقهیان شیعه از فتوا طبق ظاهر این روایات و دیگری تعارض مفاد این روایات، با 
استحصاب مالکیت سابق و قاعده سلطنت و روایات معارض. بدیهی است این تلاش با 

گیرد. بنا براین دلیل مخالفان قاعده فرض قبول صریح یا ضمنی این روایات صورت می
ای مانند استصحاب است یا عموم و اطلاق ادله مرور زمان، یا دلایل خاص مخالف

موضوعی مالکیتت سابق که بر استمرار حق علیرغم گذشت زمان دلالت دارد و یا اصول و 
قواعد مخالف با مفاد قاعده مرور زمان است و یا اعرض اصحاب. دلیل خاص معتبری در 

ا بر مدعی دلالت ندارد باره دیده نشده است و برخی روایات ادعجوامع روایی شیعه در این
( و روایت منقول از نهج البلاغه نیز فاقد سند و غیرقابل 26-27ش، صص1333)صفائی، 

( نیز در 611، ص6ق، ج1416)حطاب، « امرء مسلم لایبطل حق»استناد است. روایت 
جوامع روایی امامیه ذکر نشده است. تعارض بدوی روایات مرور زمان با عمومات و 

که تصرف در مال دیگران جز با رضایت آنها جایز نیست، با تخصیص و  ایاطلاق ادله
تقیید رفع گردیده و در واقع بین آنها تعارضی وجود ندارد. حتی باید گفت اصولاً به 
تخصیص و تقید نیازی نیست؛ زیرا روایات مرور زمان بر عمومامت و اطلاقات مذکور 

برند؛ چون با گذشت زمان معین و تحقیق می واردند و به طور واقعی موضوع آنها را از بین
عرفی اماره اعراض، مال مورد نظر دیگر مال متعلق به غیر نیست تا مشمول اطلاقات ادله 

 (.93ش، ص1385مذکور گردد )دیلمی، 
در خصوص تعارض روایت مذکور با استصحاب موضوعی مالکیت سابق، باید گفت: 

عرفاً اماره اعراض و یا اسقاط حق تلقی  درست است که در صورت سپری شدن زمانی که
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طور بدوی در تعارض خواهد شود، این اماره با استصحاب موضوعی مالکیت سابق بهمی
بود. در این صورت، طبق نظر اکثریت و مشهور فقها اماره که صفت دلیلیت دارد و کاشف 

شده از حکم واقعی است، موضوع اصل را که در آن شک نیست به حکم واقعی شرط 
؛ آخوند خراسانی، 430ق، ص1419گردد )انصاری، است، از بین برده و بر اصل مقدم می

(، گرچه در این مورد نظر مخالف نادری هم وجود دارد )نائینی، 238ق، ص1417
ویژه هنگامی که این مال یا حق به وسیله شخص جدید به (، به238، ص4ق، ج1409

 اره اعراض و اسقاط باشد. در مورد تعارض قاعدهتصرف در آید و اماره ید نیز به نفع ام
سلطنت با مفاد روایات مذکور نیز هیچ گونه تعارضی بین آن دو وجود ندارد، زیرا حق 

 اعراض و اسقاط، خود یکی از وجوه حق سلطنت مالک برمال خویش است.
ض دارد، تعار« لا تبطل الحق بتأخیر المطالبه»در مورد اینکه مفاد این روایت با عبارت 

باید گفت که چنین عبارتی به عنوان حدیث صادره از معصوم از طریق شیعه نقل نشده 
توان آن را سنت نیز وجود ندارد و در نتیجه نمیاست و حتی در جوامع اولیه و معتبر اهل

مبنای بحث قرار داد. بنابراین هرگاه عرفاً اعراض و اسقاط صدق کند، اثر خود را خواهد 
تواند برای انضباط بیند. شارع و قانونگذار میتعارضی بین آن و دو نمی داشت و عرف

بخشیدن به این امر، یا با توجه به موارد غالب و شرایط زندگی اجتماعی، مصادیق اعراض 
و اسقاط را معین کند. در واقع قانونگذار با توجه به موارد غالب گذشت زمان، و با شرایط 

گاه و صاحب حق اراده اعراض و اسقاط داشته است و آنکند که مالک خاصی، کشف می
دهد. در نتیجه این بیان با عمل مانند سایر امارات قانونی آن را اماره اعراض قرار می

حقوقی بودن اعراض منافاتی ندارد؛ زیرا همواره اراده اشخاص با معیار نوعی یا شخصی 
اعراض است، نه عین آن. به این  گردد. به عبارت دیگر مرور زمان مصداقی ازاحراز می

ترتیب دلایلی که به عنوان مبنای روی گردانیدن از ظهور عرفی این روایات، که سقوط و 
عدم امکان مطالبه حق پس از سپری شدن مدتی معین است، به معنی اماره اعراض و 

ات دیگر اسقاط حق در مقام اثبات، تن داد. البته این اماره فقهی و حقوقی مانند همه امار
(، هرگز مانع مسئولیت اخلاقی فردی که در واقع 169، ص18ق، ج1414)حر عاملی، 

شود، نیست. مالک نیست ولی طبق اماره مرور زمان، در مقام اثبات مالک شناخته می
اگرچه امارات ناظر به کشف واقع هستند و کاشفیت نوعی و غالبی از واقع دارند، ولی 

ودن در آن نهفته است. به عبارت دیگر، اگرچه اماره مرور همواره احتمال خلاف واقع ب
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زمان علاوه بر مقام اثبات ناظر به مقام ثبوت نیز هست و اصل هم تطابق مقام اثبات با 
مواردی  مقام ثبوت است، اما چون کاشفیت آن غالبی و نوعی است، ممکن است درباره

یت اخلاقی و شرعی اشخاص مطابق واقع نباشد. بدیهی است در چنین مواردی مسئول
گردد و آنان وظیفه شرعی و اخلاقی دارند حقیقی که اماره به سود آنان است، منتفی نمی

 که مال را به مالک واقعی آن تحویل دهند. 
حال سؤال این است که آیا این اماره برای اثبات مشروعیت آنچه در مرور زمان 

متمم و مکمل است؟ این امر به آنچه عرفاً مصطلح وجود دارد کافی است؟ یا نیازمند دلیل 
آید، یعنی قلمرو و دلالت آنها بستگی دارد. جمود و تعبد بر از روایات مذکور به دست می

ظاهر روایات مذکور، حاکی از این است که صرف گذشت زمانهای مطرح شده و عدم 
د قاعده گردد. مفامطالبه در آن، موجب سقوط حق شخص و عدم امکان مطالبه آن می

مرور زمان، حتی مرور زمان مسقط و مملک هم چیزی بیشتر از این نیست و نسبت به 
مرور زمان عدم استماع دعوی نیز صراحت دارد. لذا در این برداشت، روایات مذکور به 

 تنهایی برای اثبات مشروعیت انواع مرور زمان کافی است.
توان شبه ضاء وارد شده است، آیا مینظر به اینکه اکثر روایات مورد استناد در مورد ق

اصطلاح معروف )قضیه فی واقعه( راجع به دلالت این احادیث بر مشروعیت مرور زمان، 
توان از این احادیث که در مورد قضایای خاص وارد موجه دانست؟ به عبارت دیگر آیا می

مثبت  رسد پاسخ سؤال مذکورشده است برای اثبات حکم شرعی بهره برد؟ به نظر می
باشد؛ چون فعل و قول معصوم گاهی توسط راوی و گاهی توسط معصوم بعدی حکایت 

شود، شرط حمل حدیث بر )قضیه فی واقعه( این است که صدور فعل از معصوم و می
طور حکایت قول و فعل توسط معصوم بعدی به هدف تشریع و بیان حکم نباشد. همین

د به این معنی است که مدلول حدیث محدود شووقتی حدیثی حمل بر قضیه فی واقعه می
به واقعه واحد است و به هیچ وجه قابل تعدی از آن واقعه نیست و بدیهی است که اگر 
هدف امام از فعل یا حکایت فعل تشریع و تبیین حکم شرعی باشد، دیگر موجه نیست که 

یت مرور رسد روایات دال بر مشروعحکم آن به واقعه واحد مخصوص شود. به نظر می
اند، اما به دلیل عمومیتی که ای صادر شدهزمان گرچه در پاسخ سؤال یا در پیوند به واقعه

 دارند، مشمول مواردی است که به قصد تشریع صادر شده است 
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تر است، از تر و به صواب نزدیکدر تفسیر دوم از مفاد روایت مذکور که محتاطانه
بدون قبول دلالت روایات بر عدم استماع دعوای شود و آن مفهوم، مفهوم اول تنزیل می

خلاف، چنان که در برخی از دیدگاههای مذکور نیز به آن اشاره شده در چارچوب اماره 
گردد. در این صورت مرور زمان معین، اماره اعراض و اسقاط اعراض و اسقاط محدود می

است. قانونگذار جهت گردد. این اماره عرفی و بر وضعیت غالب موارد مبتنی قلمداد می
انضباط بخشیدن به آن در مقام اجرا، مانند همه امور اجتماعی با توجه به نوع و اهمیت 

دارد. با توجه به اینکه مبنای ای را در قالب قانون مقرر میحق مدت مرور زمان ویژه
 توانند نسبت به مدت آن در قرارداد تصمیمعمده این قاعده نظم عمومی است، افراد نمی

بگیرند. البته امکان اثبات خلاف اماره نیز وجود دارد؛ زیرا مبنای اعتبار اماره، کاشفیت آن 
است و آن خود مرهون این است که اماره از وضعیت غالب مصادیق و موارد نمایندگی 
کند. در نتیجه دادگاه به استماع دعوای مدعی خلاف اماره و رسیدگی به آن مکلف است تا 

تر از اماره دست بردارد، حال آن که عدم استماع دعوا، حد یلیل قودر صورت وجود د
اقل نصاب لازم و اثر مورد انتظار از قاعده مرور زمان برای پذیرش آن در یک نظام 
حقوقی است. روایات مذکور در تفسیر دوم، عدم استماع دعوا حتی اگر شخص جدیدی 

بنابراین برای اثبات مطلوب به دلیل دهد. مال را حیازت و تصرف کرده باشد، نتیجه نمی
 متمم و مکمل نیاز مندیم. 
گفته، مبنای مخالفت آل کاشف الغطاء با قاعده مرور زمان معلوم باتوجه به مطالب پیش

شدت با این قاعده گردد. او در مقام بررسی مبحث مرور زمان از مجله الاحکام، بهمی
(. دلیل اصلی مرحوم آل کاشف 109، ص4ق، ج1361کند )آل کاشف الغطاء، مخالفت می

الغطاء در این بیان، فقدان دلیل معتبر بر مشروعیت مرور زمان است. با قبول دلالت ادله 
چنین مخالفت مرحوم آل کاشف در این دفتر، این ادعا قابل پذیرش نخواهد بود. همطرح 

رطی موجب عدم الغطاء بر این مبتنی است که مرور زمان مطلقاً و بدون هیچ قید و ش
گردد، حال آنکه مرور زمان دارای شرایط ویژه و موارد انقطاع و تعلیق استماع دعوا می

های های اجرایی و رسیدگی به دعاوی و کثرت پروندهاست. در این مخالفت، به جنبه
ای های کهنهقضایی توجه لازم نشده است. در واقع عدم امکان عملی رسیدگی به پرونده

اند، از مبانی مهم قاعده مرور زمان است، آنها خود سهمی در این امر داشتهکه مدعیان 
های مربوط به کند که حتی پروندههرچند احتیاط و لزوم دقت در احقاق حق، اقتضا می
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های گذشته هم با وسواس تمام رسیدگی شود. اما آیا چنین امری امکان دارد؟ آیا سده
رگردانی و بی ثباتی در روابط حقوق افراد و جامعه پرداختن به این دسته دعاوی موجب س

 (؟98ش، ص1385گردد )دیلمی، نمی
 

 . اصول و قواعد فقهی2-2
افزون بر ادله مذکور بر مواردی از مرور زمان، قواعد و اصول فقهی عامی نیز وجود دارد 

رسد برای توجیه مشروعیت نهاد مرور زمان، قابل تمسک باشند. عمده که به نظر می
 قواعدی که دراین زمینه قابل استناد است، عبارتند از: 

توان الف( قاعده اعراض: با وجود پذیرش اصل عدم سقوط حق با گذشت زمان، می
اساس مرور زمان را بر اعراض صاحب حق از حق خو بنا ساخت؛ چون اگر شخص خود 

بیست سال که  را مالک حقیقی عین غیرمنقول دانست و نسبت به آن، به مدت چهل سال یا
به موجب قانون تعیین شده است، سکوت کرد و علیه متصرف آن اقامه دعوی نکرد، آیا 

حق، با وجود علمیت او به حق، نباید کاشف نوعی از این باشد این سکوت و اهمال مدعی 
که اگر واقعاً هم حقی داشته، از آن اعراض کرده و اراده اعراض داشته است و در مقابل، 
آیا نباید تصور کرد که متصرف چهل سال یا بیست سال مالک واقعی بوده یا در مقابل 

ش، 1342ک شده است )عدل، اعراض مالک واقعی، مورد ادعا را به حیازت مال
(؟ مشروعیت مرور زمان باید ثابت گردد؛ چون اولاً اعراض موجب زوال مالکیت 195ص

گردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفاً اباحه تصرف و در اعراض کننده می
کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیاً گذشت زمان صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض

اً اماره اعراض است؛ ثالثاً متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مورد نظر، عرف
(؛ رابعاً اثبات خلاف 240، ص2ش، ج1379گردد )محقق داماد مدت معین مالک مال می

 موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست.
در صورتی که ترک دعوی در مدت طولانی چنین دلالت معتبر بر کشف اعراض 

شود؛ اما قانون بر اساس صرف با گذشت زمان حق ساقط نمیصاحب حق نداشته باشد، 
پذیرند ممکن است با توافق اصاله یا توافق اجتماعی احاد یک جامعه که همه آن را می

-وکاله طرح دعوی علیه یک دیگر را با گذشت زمان ساقط کند، ولی این ادعا دلیل می

مرور زمان به عنوان مسقط خواهد نیاز است توسط قانون تصویب شود. در چنین حالتی 
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حق دعوی یا سبب عدم استماع دعوی تلقی خواهد شد. در مورد مرور زمان عدم استماع 
گانه فوق نیازی نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا، به اثبات موارد سه

 شود بدوندعوا و در شرایط خاصی، دیگر طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذرفته نمی
گانه مذکور، یعنی مالکیت مالک واقعی حق، اظهار اینکه در مورد اثبات یا نفی مقدمات سه

نظر گردد. بنابراین در مرور زمان عدم استماع دعوی محور بحث بررسی مشروعیت مبنای 
طرح شده جهت عدم استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای اسقاط حق مالک سابق و ایجاد 

و عدم استماع ادعای مالکیت دیگران، مالکیت ظاهری متصرف حق مالکیت متصرف فعلی 
 فعلی را در پی خواهد داشت. 

ب( قاعده اسقاط و ابراء: در جهت اثبات زوال رابطه مالکیت میان مالک سابق و مال یا 
توان به قاعده اسقاط و ابراء توسل جست. یعنی آنکه گذشت زمان معیین و عدم حق، می

شود و اما آیا در سوی مالک و ذیحق اصالتاً موجب زوال ملکیت نمیمطالبه مال یا حق از 
صورتی که مالک یا ذیحق با وجود اطلاع او از حق خود در مدت طولانی اقدام برای 

توان عمل او را اماره عرفی اسقاط حق و اراده مالک مبنی بر ابراء مطالبه آن نکند، نمی
کند که حوزه عده در صورتی لزوم پیدا میذمه مدیون قلمداد کرد؟ استدلال به این قا

کارکرد قاعده اعراض، به اموال و حقوق عینی محدود گردد. اگرچه ظاهر عبارت بسیاری 
از فقها، تعمیم قلمرو اسقاط نسبت به حقوق و مستفاد از ظاهر ادله قاعده اعراض 

یت ارکان گستردگی قلمرو آن نسبت به اموال و حقوق است با وجود این، در صورت تمام
 تواند مبنای مستقل دیگری برای آن باشد. آن در مورد مرور زمان، این قاعده نیز می

اما در خصوص تطبیق قاعده مذکور بر قاعده مرور زمان و مصداق بودن آن برای قاعده 
رسد زمان معین از منشأ حق مطالبه حق و عدم مطالبه آن در این مدت، اسقاط، به نظر می

چنین تواند اماره اعراض مالک، ارزیابی گردد. همشرایط مرور زمان، میبا وجود سایر 
تواند در خصوص حقوق و دیون، اماره استقاط و ابراء قلمداد گردد. لکن آیا این قاعده می
-تنهایی تمام ارکان قاعده مرور زمان را داراست؟ تردیدی نیست که این قاعده تنها میبه

اعده مرور زمان باشد؛ یعنی زوال رابطه مالکیت بین متصرف تواند دلیل تحقق مرحله اول ق
سابق و مالک قبلی از یک سو و مال و حق از سوی دیگر، در نتیجه تمامیت قاعده و 
تحقق همه ارکان چهار گانه پیشگفته نیاز مند ضمیمه شدن ادله تکمیلی خواهد بود 

 (.101ش، ص1385)دیلمی، 
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آیا قاعده حیازت برای مشروعیت قاعده مرور ج( قاعده حیازت: سؤال این است که 
آن  دهندهتواند یکی از ارکان و مقدمات شکلزمان کافی است؟ یا قاعده حیازت تنها می

اند باشد؟ برخی حقوقدانان قاعده حیازت را برای مشروعیت مرور زمان کافی دانسته
اض گفته شده (. در بحث قاعده اعر983، ص11تا، ج؛ سلیم، بی710م، ص1993)امین، 

است که برای تمامیت قاعده مرور زمان لازم است نسبت به مالکیت بین شیء و مالک 
سابق منقطع گردد و این نسبت بین مال و متصرف فعلی برقرار گردد و گذشت زمان، در 
تحقق هردو امر دخالت اساس داشته باشد و نیز پس از آن، ادعای مالکیت و استحقاق 

ال یا حق، در دادگاه پذیرفته نباشد. با توجه به مفهوم و مالک سابق نسبت به م
تواند مالکیت متصرف تنهایی میتوان گفت که این قاعده بهخصوصیات قاعده حیازت، می

فعلی را با فرض عدم تعلق حق دیگری نسبت به مال، افاده کند و نسبت به رابطه مال با 
چنان از اثبات عدم استماع دعوی علیه متصرف سابق سلباً یا ایجاباً دلالتی ندارد. هم
توان یکی از عناصر استدلال مطلوب ر ا متصرف فعلی قاصر است. لذا این قاعده تنها می

به شکل مطلوب« ید»فرد نیست و قاعده بهشکل دهد. البته در ایفای چنین نقشی منحصر
رسد که به نظر می تواند چنین نقشی را ایفا کند و در نتیجهتری میتر و در سطح گسترده

ترین و تنها مبنای اند مبنی بر اینکه قاعده حیازت مهمآنچه برخی حقوقدانان گفته
 ( چندان مقرون به واقع نیست. 9ق، ص1397مشروعیت قاعده مرور زمان است )محمد، 

د( حکم حکومتی: حکم حکومتی عبارت است از: احکام و فرامین جزئی قضایی، 
-نامه و بخشین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آییناداری و اجرایی و قوان

هایی که با توجه به مصلحت اجرایی در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوای ضروری و نامه
مسلم یا مشهور و معتبر یا گزینش فتوای قابل اجرا شارع مقدس در مقام اجرای احکام 

( و 47ش، ص1380گردد )صرامی، یالهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر م
بنابراین مشخصه اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام 

کند، بر گردد و با تغییر شرایط، تغییر میشرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می
گردد. البته مسلم خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی و ضع می

دار و مشروع قانونگذاری صادر ست که این نوع حکم هم اصولاً از سوی مراجع صلاحیتا
 گردد. می
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تر و مراد از مصلحت معتبر در احکام حکومتی عبارت است از ترجیح مصلحت مهم
تر از نظر شارع مقدس در مقام اجرای احکام شرعی، در مقابل مصلحت تشریعی که قوی

ش، 1379دارد )خمینی، ام خود را با توجه به آن مقرر میخداوند در مقام تشریع، احک
 (.188، ص15ج

با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد، آیا در صورتی که افرادی از مطالبه 
تواند برای رسیدگی بهتر به حق خود برای مدتی طولانی خودداری کند، حکومت نمی

تر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاهها، آسان
اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، از جمله آگاهی فرد از حق 
خویش، به دلیل اهمال و عدم اقدام او از استماع دعوایش خودداری کند؟ آیا حکومت 

کند که در می تواند برای ایجاد انتظام در اداره کلان مورد قضایی، مدعی حق را ملزمنمی
انگاری در این امر همه مهلت معقولی مبادرت به مطالبه حق خود کند و با مسامحه و سهل

تواند برای ثبت ریزیهای قضایی را به بازی نگیرد؟ آیا حکومت اسلامی نمیتدابیر و برنامه
روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلاف و رعایت مصالح اجتماعی مباردت به منضبط 

ردن معیارهای عرفی کند و اموری را با توجه کارکرد نوعی آنها به عنوان اماره اعراض، ک
اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره قانونی اعلام کند؟ به نظر ما پاسخ همه 

تواند این پرسشها مثبت است. اصولاً حکومت بدون برخودداری از این صلاحیتها نمی
توان پذرفت که شارع مقدس که به هدف خروج زوجه فرد مفقودالاثر میبرقرار گردد. آیا 

دارد، بلاتکلیفی جامعه و نظام قضایی از سرگردانی، مهلتی را برای پیدا شدن زوج مقرر می
 (. 104ش، ص1385تابد )دیلمی، را برمی

 هـ( قاعده عقلی ضروت حفظ نظام اجتماعی: فقهای امامی عقل را منبع مستقل استنباط
دانند. یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ضرورت حفظ نظام اجتماعی احکام شرعی می

است. نپذرفتنِ قاعده مرور زمان و مقرر نکردنِ حد و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح 
ثباتی روابط حقوق افراد در جامعه، دشوار کردن رسیدگی و پیگری ادعای خود، موجب بی

خوردن کار مدیریت، ن و از بین رفتن ادله اثبات دعوی و برهمبه دعاوی به دلیل کهنه شد
گردد. در ریزی رسیدگی به دعاوی و سرانجام موجب اختلال نظام میسازماندهی و برنامه
کند جهت حفظ نظام اجتماعی، دعاوی افراد پس از مدت زمان معین نتیجه عقل حکم می

 در دادگاه استماع نگردد.  و معقولی و عدم مطالبه از سوی مدعی و اهمال او،



 

 و ... معراج الدین سراجی/ تسنو اهل هیمرور زمان در فقه امام تیمشروع یمبان

 

  

259 

شکی نیست که حل فصل خصومات، چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام 
اجتماعی نیست، بنابراین قاضی نباید به دلیل عدم کشف واقعیت رسیدگی به دعوی را به 

گردد. درازا بکشاند. این هدف نظم اجتماعی تنها با تعیین زمان برای قضات تأمین نمی
قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده افزون بر 

گیرند. آنها باید در یک مهلت معیین حق خویش را مطالبه و از پیدایش مخاصمات کهن 
جلوگیری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، امکان، علم و آگاهی این امر را به 

ثباتی و بی نظمی حه کنند، روابط اجتماعی دچار بیتأخیر نیندازند. اگر در این راه مسام
خواهد شد. بهترین دلیل بر مغایرت چنین رفتاری با حسن نظام اجتمامی، تلقی خردمندان، 
مصلحان و به ویژه مدیران دستگاههای قضایی دنیا در این باره است. آنها قاعده مرور 

اند و تحت شرایطی به اجرا نظمیهایی پذیرفتهزمان را با هدف جلوگیری از چنین بی
اند: اختلال نظام به وسیله دعاوی باطل، جایز اند. از بعد دیگر برخی فقها نوشتهدرآورده

 (.174، ص2ش، ج1379نیست و به حکم عقل باید از آن جلوگیری شود )خمینی، 
بنابراین اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی 

گردد و فات و دعاوی، پایان نبخشیدن به آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی میبه اختلا
واجب است که از آن جلوگیری گردد. تحقق این امر مستلزم همکاری و تعهد دوجانبه 
است؛ از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش 

ق استنکاف از رسیدگی به دعاوی را مشخص و در مدت زمان معقول ملزم گردند و ح
نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید به ترتیب معین و در مهلت معقول حق 
خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و کهنه نگردد و روابط 

زمان نیست که به اجتماعی متزلزل و نظم عمومی مختل نگردد. این امر جزء قاعده مرور 
موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاصی و در مهلت معینی حق خود را مطالبه 
کند. در غیر آن با رعایت شرایط معین قاضی ادعای او را استماع و رسیدگی نخواهد کرد 

 (.555ق، ص1416؛ تبریزی، 602ش، ص1371)اراکی، 
زافزون ازدیاد جمعیت و حجم شود که به روند روضرورت این امر هنگامی آشکارتر می

های مطروحه در محاکم توجه داشته باشیم. بدون تردید، عنصر کمیت جمعیت انبوه پرونده
است. کثرت جمعیت و ازدیاد  یکی از عناصر متمایز کننده جامعه امروزی از جوامع گذشته
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یی تخصیص توانند به امور قضاای که دولتها میها و میزان محدود وقت و سرمایهپرونده
توانند قواعد حاکم بر نظام قضایی را از گذشته متمایز کرده و اصول و قواعد دهند، همه می

 خاصی ر اجهت حفظ نظام آن طلب نماید.
 

 سنتمشروعیت مرور زمان در فقه اهل
ق، 1415(، مالکی )مالک ابن انس، 187، ص3ق، ج11313جمهور فقهای حنفی )زیلعی، 

( و حنبلی )بهوتی، 170، ص11ق، ج1412ن شافعی )نووی، (، فقهای متأخری50، ص4ج
(، راجع به نفس مشروعیت مرور زمان اتفاق نظر دارند، گرچه از 269، ص15ق، ج1421

نظر آثار مرور زمان بر دعاوی مدنی که موجب اثبات ملکیت است یا حیازت و در دعاوی 
ت نظر ندارند. جزایی که موجوب اسقاط مجازات حدی و تعزیری است یا خیر، وحد

طوری سنت اتفاق نظر وجود ندارد، بهطور در باب تعبیر از این مصطح بین فقهای اهلهمین
اند و فقهای حنبلی از آن به که ففقای مالکی، آن را در بحث حیازت و ملکیت بحث کرده

اند و فقهای شافعی، با اینکه مشروعیت مرور زمان را سپری شدن مدت طولانی تعبیر نموده
پذرفته اند، اما نفوذ این قاعده را مشروط به امر سلطان نموده و بدون امر سلطان قاضی 

تواند از رسیدگی به دعاویی که تحت مرور زمان قرار گرفته است، استنکاف نماید ولو نمی
سنت برای مشروعیت قاعده هر قدر زمان بر آنها گذشته باشد و با این حال، فقهای اهل

 اند:یل ذیل تمسک جستهمرور زمان به دلا
 

 . دلایل از سنت1
الف( ابن وهب از عبدالجبار ابن عمر، از ربیعه، از سعید بن مسیب که ایشان حدیث را به 

 اند(، روایت شده است: پیامبرطور مرفوع نقل نمودهنسبت دادند )به رسول الله
حیازت داشت، از  کسی چیزی را ده سال در« من حاز شیئاً عشر سنین فهو له»فرمودند: 

چنین از طریق عبدالعزیز بن آنِ اوست. عبدالجبار بن عمر گفته است: حدیث مذکور هم
 برایم رسیده است.  مطلب از زید بن اسلم از پیامبر

اذا »اند که ایشان گفته است: ب( ابن وهب از عبدالجبار بن عمر، از ربیعه، روایت نموده
ره فمضت علیه عشر سنین، وهو علی ذالک کان المال کان الرجل حاضراً و ماله فی ید غی

للذی هو فی یده بحیازته عشر سنین، إلا أن یأتی الآخر ببینه علی انه أکری، او اسکن، او 
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چنین افزوده است بر ربیعه هم«. اعار عاریه، او صنع شیئاً من هذا، و إلا فلیس له شیئ
حیازت این است که شخصی شخص غایب حیازتی نیست. ابن وهب گفته است: معنای 

غایب باشد و شخص دیگری آمده وارد خانه او گردد با این عمل حق حیازت برای 
ای بر تصرف او سپری شده و آید، گرچه زمانی طولانیکننده به وجود نمیشخص تصرف

 خود مشاهده نکند.  مالک خانه طوری غایب باشد که سکونت حایز را بر خانه

ز هلال بن بشر، از یحی بن محمد، از زید بن اسلم، روایت کرده ج( ابوداود سجستانی ا
من احتاز شئاً عشر سنین فهو »شنیدم که فرمود:  اند: از رسول اللهاست که ایشان گفته

کسی چیزی را در مدت ده سال در حیازت داشت، مملوک او خواهد بود )ابوداود « له
 (.275ق، ص1408سجستانی، 

طور عام و آثار مرتب بر آن از قبیل عدم مشروعیت حیازت به فقها به این احادیث بر
 اند.طور خاص استناد نمودهسمع دعوی و سقوط حق ملکیت، به

 
 . استدلال عقلی2

سنت برای مشروعیت قاعده مرور زمان به دلایلی عقلی نیز تمسک جمهور فقهای اهل
« ل البیان، له حکم بیانالسکوت فی مح»اند که مشهورترین آنها مبتنی بر قاعده جسته

علیه را است: به این معنی که مدعی با وجودی که حاضر است و تصرفات مالکانه مدعی
کند، چنین سکوتی به مثابه اقرار منطوق است مبنی بر نموده، سکوت اختیار میمشاهده 

 اینکه بر مدعی علیه حقی ندارد یا حقی داشته است، عملاً از آن منصرف شده است )فضلی
 (.462، ص9ق، ج1440بعدانی، 

 
 . استدلال از طریق قاعده سد ذرایع3

اند. با توجه به فقها برای مشروعیت قاعده مرور زمان به قاعده سد ذرایع نیز تمسک جسته
اینکه سد ذرایع در این بحث، با قاعده حفظ نظام اجتماعی که در بحث مبانی مشروعیت 

رای مفهوم مشابه است، فشرده قاعده سد ذرایع را مرور زمان در فقه امامیه مطرح شد، دا
طور که مشهور است قاعده سد ذرایع به مفهوم ممنوع ساختنِ نمایم: هماناینجا مطرح می

چیزی است که در ذات خود امر مشروع است؛ اما قابلیتی برای منجر شدن به مفسده را 
ود که هر زمانی خواسته دارد. نظر به این مفهوم هرگاه برای مدعی حق، اجازه داده ش
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علیه را مشاهده نموده باشد، اقامه دعوی نماید در حالی که حاضر بوده و تصرفات مدعی
است و هیچ عذری هم برای اقدام و مطالبه حق وجود نداشته باشد، باب تزویر، جعل و 
حیله باز شده و دعوی جلابان بعد از گذشت زمان طویل و از بین رفتنِ اسناد و مدارک 

-نمایند و از این طریق اموال دیگران را میالکیت و وفات شهود، به اقامه دعوی اقدام میم

ستانند، لذا باید مدتی تعیین شود که با سپری شدن آن محاکم از رسیدگی به دعاوی 
(. افزون بر آن کهنه شدن و از بین رفتن 419، ص5ق، ج1386عابدین، اجتناب کند )ابن

آفرین است که روند رسیدگی به دعاوی را دچار گاه نیز چالشمدارک اثباتی، برای داد
 نماید.العاده میچالشهای فوق

 
 . استدلال از طریق قاعده امر سلطانی4

(، قاعده 464، ص11تا، جویژه فقهای حنفی )سلیم، بیسنت و بهدر برخی منابع فقهی اهل
-که مدت آن عموماً سیمرور زمان دارای ماهیت دوگانه توصیف شده است: مرور زمانی 

وشش سال تعیین شده است، بر اصل اجتهاد توجیه شده است؛ لذا دعاوی که از زمان 
انشای حق به مدت سی و شش سال سپری شده، اصلاً قابل سمع نیست؛ چون ترک دعوی 
در این مدت با وجود اقتدار بر مطالبه، دلیل بر این است که مدعی حقی ندارد. این حکم 

بینی شده است. اما سایر موارد و جزئیات قاعده مرور مجله الاحکام پیش 1660در ماده 
زمان بر قاعده حکم حکومتی توجیه شده، حکم سلطان و قاعده تخصیص به عنوان مبنای 

(، چنانکه مجله الاحکام 710م، ص1993پذیرش قاعده مرور زمان بیان شده است )امین، 
، 1800در فصل مربوط به وظایف قاضی ماده  )قانون مدنی عثمانی مبتنی بر فقه حنفی(

)قاضی، « قاضی در انجام محاکمه و صدور حکم، وکیل سلطان است»دارد: مقرر می
قضاوت به زمان و »قانون مذکور آمده است:  1801چنین در ماده (. هم171م، ص1949

خورد؛ مثلاً یک قاضی که برای مکان و به برخی از دعاوی مقید شده و تخصیص می
کند و حق قضاوت کردن به مدت یک سال مأموریت دارد، فقط در همان سال قضاوت می

چنین فردی که جهت رسیدگی به ندارد قبل یا بعد از گذشت آن سال قضاوت کند. هم
کند و حق ندارد دعوای مشخص منصوب شده است همه جوانب آن دعوی را رسیدگی می

ی قضاوت در دادگاه معینی منصوب شده به دعوای دیگری رسیدگی کند و شخصی که برا
کند و حق ندارد در دادگاه دیگری قضاوت کند. به است، فقط در همان دادگاه قضاوت می
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علاوه اگر دستوری از جانب سلطان صادر شود مبنی بر اینکه دعوای مربوط به شخص 
وع ای که مربوط به مصلحت عمومی است مسممعینی، به دلیل ملاحظات عدالت خواهانه

« نباشد، قاضی حق ندارد به این دعوی رسیدگی کند و در باره آن حکم صادر نماید
 (. محور اصلی این استدلال، حکم حکومتی است. 51-60)همان، صص

رسد توجیه قاعده مرور زمان به اجتهادی و امر سلطانی، دقیق با این حال، به نظر می
تواند ماهیت اجتهادی و سال، نمیوشش نباشد؛ چون محض تعیین مدت مرور زمان به سی

-سایر موارد آن به أمر سلطانی توصیف گردد؛ چون در این منابع دلیل معقولی برای تقسیم

بندی مذکور ارائه نشده است و طویل بودنِ مدت در تعیین و تغییر ماهیت قاعده مرور 
طور که ن همانتواند نقشی داشته باشد. بنای معقول این است که قاعده مرور زمازمان نمی

مشخصاً امر منصوصی نیست، مورد خاصی آن نیز امر اجتهادی نیست، بلکه از اساس 
 قاعده مرور زمان حکم اجتهادی و مبتنی بر امر سلطانی یا حکم حکومتی است.

 
 نتیجه

از آنجایی که عمومات در مورد غصب دلالت بر قاعده مرور زمان ندارد؛ زیرا بعد از 
حقی باقی نیست تا مشمول عنوان غصب و نهی قرار گیرد و مصداق انقضای مدت ده سال 

خلافت است و با فرض پذیرش عمومیت آن، در صورت « الحق جدید»اصلی روایت 
سکوت شخصی که توانایی مطالبه حق خود را دارد، عملاً حقش را اسقاط نموده محلی 

گانه برای استصحاب چنین با فرض پذیرش احادیث چهاربرای آن باقی نمانده است و هم
شده از سوی مخالفین برای به عنوان اصل عملی نوبت نخواهد رسید، لذا دلایل ارائه

ممنوعیت قاعده مرور زمان بسنده نیست. در مقابل قاعده مرور زمان مستند به روایات 
چهارگانه در منابع شیعه که از نظر سند دارای درجه صحت است و بر قاعده مرور زمان 

رند، اصول و قواعد فقهی همچون قاعده اعراض، قاعده اسقاط و ابراء، قاعده دلالت دا
تواند دارای دلایل حیازت، قاعده نظم عمومی قاعده حکوم حکومتی، از نظر فقه امامیه می

سنت جهت مشروعیت مرور زمان، چنین در فقه اهلو مبانی مشروعیت قوی باشد. هم
لی، استدلال به قاعده سد ذرایع و قاعده امر سلطانی، مستند به دلایلی از سنت، استدلال عق

سنت این است که در فقه قوی و قابل اعمال است. عمده تفاوت بین فقه امامیه و فقه اهل
سنت، جمهور فقها با مشروعیت قاعده مرور زمان موافقند، در حالی که در فقه امامیه اهل
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رسد فقهای اما با این حال به نظر می جمهور فقها، با مشروعیت این قاعده مخالف هستند؛
معاصر از فریقین، در جهت پذیرش قاعده مرور زمان به سمت وحدت نظر بر مشروعیت 

 اند.آن گامهایی برداشته
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